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ز اینکی  اای فقهی و لغوی را نزدیک میی دانید و بعید نیز در بحثی مفصل ابتدا تعریف ه مرحوم کاشف الغطاا 

اید ویسد ک  بحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء اشاره می کند و می نتعریف های فقها را ذکر می کند ب  سخن مر

 هم  تعریف ها را ب  عرف بازگرداند: 

ء يجها  يه إو منهم كالوالد )أعلى الله مقامه( أرجعه إلى العرف و فهم من العرف أنهه عاهارع عهن »

ا من توهم أنه ومات يترتب عليه أثار غرياة و أحوال عجياة بالنساة إلى العا ع بحيث أنها تشاه الكرا

خه  مهن أالمعجزات من غير استنا  إلى الشرعيات من حروز و  عوات و نحوها من المأثورات و ما 

 ون التدليس رع بحسم ما ته المنع مذ و الهياكل و الطلسمات فليست منه و غرض الشاوَالشارع كالعُ

صهو  ن مخاهيّي ون ساب  س ف  الأسااب كالمنع منهما ف  المسااات و أن حدوث الأفعال منيتلا

 .برب العالمين

فونهه كمها يعهرف ونه و يعرّو هو راجع إلى ما ذكرنا من الرجوع إلى عرف أهل الصناعة ال ين يميزّ 

   1 «موضوعات صنايعهم. اهل الصنايع

 توضيح:

اهیا و سحر شبی  کرامات است و چنین وهم می اندازد ک  از معجزات اسیت  در حالیکی  مسیتند بی  دع .1

  ی شرعی نیستحرزها

 ( همأثورامّا آنچ  از شرع گرفت  شده است، سحر نیست )عُوَذ: تعویذها، شکل ها و طلسم های  .2

ها شود  ی تواند باعث گمراهی مردم و کلاه گذاشتن سر آنم ک  غرض شارع هم دفع سبب و عاملی است .3

 کلاه برداری قرار گیرد( مورد و هم مسبب )گمراهی و پذیرش این ک 

ک علّیت بدون یی پیدایشخواهد ]مردم بدانند[ هر حادث  ای علّت روشن و معلومی دارد و  و شارع می .4

 روشن، فقط مخصوص خداست 

سخن مرحوم شیخ جعفر ب  مطلبی بر میگردد ک  ما قبلاً گفت  ایم ک  در شناخت مصادیق هر علم باید ب   .5

عرف هرعلم یعنی عرف خاص میی ]ما می گوئیم: ایشان عبارت والد خود را اهل  اهل آن مراجع  کرد 
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و لذلک قال الاستاذ فی شرح : ان  لا »داند، در حالیک  صاحب جواهر ب  پدر ایشان نسبت می دهد ک : 

 1 «[یرجع بعده الا الی العرف العام   

 

 د:بر تعریف پدر ایشان اشکال کرده ان]صاحب جواهر[ سپس می نویسد ک  برخی   شیخ حسن کاشف الغطا

عضهم أنه لا محصل ل لك لطول ه ا العلم و كثرع أبوابه و يعاه فلا يفهمه أههل العهرف ور  عليه ب»

ن عالمهها أثهار عجياهة و أفعهال غرياهة و الترارجيه يحدث مو الهيئة و  جفرالو لأن كثيراً من علوم 

  2«يكفيك ما يفعله الإفرنج من الغرائب.

ضبط شیده اسیت( آن را چنیین « ترازجيه»ید )ک  در چاپ های جد« ترارجيه»صاحب جواهر بعد از لغت ]

 [3« و هو اسرار الجفر و غيرها»معنی می کند: 

 ایشان سپس چنین پاسخ می دهد:

و هو كما ترى بعد ما بينا أن الرجوع لأهله و أهل المعرفة به و كونه طويلًا عريضاً لا ينهاف  ضهاطه »

أفرا ه ف  علم آخهر لا ينهاف   خولهه ب أنه كعلم الفقه و عمله و  خول جملة من هَ ،بضاط موضوعه

 4«فيه بعد قضاء العرف به و نلتزمه و لا بأس به.

 توضيح:

راجعی  ماینک  یک علم عریض و طویل باشد و برخی شناخت مصادیق آن لازم باشد ک  ب  اهل آن علم  .1

ر   ای دابطدلیل نمی شود ک  بگوئیم این علم ضابط  ای ندارد و موضوع آن را نمی توان تحت ضی ،کنیم

 آورد 

ر علیوم دیگی بلک  نهایةً همانند علم فق  می شود ک  برخی از مسائل آن هم در فق  داخل است و هم در .2

 داخل است  )چراک  عرف می گوید ک  این مربوط ب  فق  است(

 ما می گوئیم:

 آن است ک : کاشف الغطا   ماحصل فرمایش شیخ حسن .1
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ز مسیائل ف روشن دارد و موضوع معلوم دارد ولی برخی اممکن است بگوئیم علم سحر، یک تعری اولاً:

 هم اگرچ  تحت آن تعریف و آن موضوع نمی گنجد، ب  سبب حکم عرف داخل در آن علم است 

دانید،  این سخن باطل است، چراک  وقتی عرف، یک دست  مسائل را داخل در یک علم می ما می گوئیم:]

غهرض » یا وحدت علم را ب  سیبب را تغییر می دهد و حتما یا در موضوع آن علم تصرف می کند و آن

ض برای او می داند  و در این صورت وقتی مسائلی را داخل در علم می داند پس آن غر« معيّن از علم

 مکشوف است و لذا می تواند آن را ب  صورت کامل و جامع تعریف کند [

ی وم اسیت ولیریف کرد و این تعریف معلیعلم سحر را می توان ب  سبب نتایج و اغراض از آن، تع ثانياً:

 ط اهل ایناینک  چ  چیزهایی آن غرض را تامین می کند و چ  چیزهایی چنین خاصیتی ندارد، باید توس

 علم تعیین شود  

انیم دچندان معلوم نیست و نمی « غرض»این سخن کامل است ولی مشکل آن است ک  آن  ما می گوئیم:]

 در آن دخیل است یا ن [« خديعه بو ن»، «ضرری بو ن»آیا 

 

 :4مقدمه

م ب  ار جاها هباید توج  داشت ک  الفاظی در کلمات عربی موجود است ک  مشابهت با سحر دارد و البت  بسی

 کار برده می شود:

 خفت ید )تردستی(، نشان دادن اشیاء بر خلاف آنچ  فی الواقع هست  شعوذه:

کی  رد یکی آنعیت ب  گون  دیگری تخیّل شود، دو راه وجود داتوج  شود ک  برای اینک  یک واق ما می گوئیم:

ینک  قوه نظم صورت هایی ک  ب  ذهن وارد می شود ب  هم ریخت  شود )تصرف در حواس ظاهره( و دیگری ا

در  واهم  فرد مقابل در تصرف در آید و صورت هایی وارد شده را ب  صورت صیحی  در  نکنید )تصیرف

 ه است و نوع دوم سحر است حواس باطن ( نوع اول شعبد

]توج  شود ک  صورت های جزئی توسط پنج حس ظاهر ب  حسّ مشتر  منتقل می شود و ایین حیسّ کی  

مدر  صورت های جزئی است، صورت ها را در قوه خیال ضبط می کند و مفاهیم جزئیی حاصیل از آنهیا 

تخیّل  یا متوهم (، گاه بیا اراده توسط واهم  در  می شود و در قوه حافظ  ضبط می شود و حسّ متصرف  )م
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نفس و گاه بدون اراده آن )ک  در سحر، تحت اختیار ساحر چنین می کند(، این صورت ها را در هم تنییده و 

 بدون ضابط  آنها را مجدداً ب  حس مشتر  و واهم  )برای فهم صورت جزئی یا مفهوم جزئی( باز می گرداند[

ال   بیرای ابطیکیدوگر بر زبان راند یا بر کاغذ بنویسد[( یک نوع رقی  )یک نوع افسون ]کلماتی ک  جا نشره:

مین  یا انشرةُ ب  کار برده می شود ]در احادیث اهل سنت وارد شده است ک : النُشرةُ من السحر «جن ز گ »

 عمل الشیطان[ 

 جن را قصد می کنند   )یک نوع افسون( یک نوع رقی  ک  ب  وسیل  آنها تسخیر عزیمه:

اً در آن )جمع آن: رُقی( کلماتی ک  برای شفای از مرض ب  کیار میی رود )ییا: چشیم زخیم( ]و ظیاهر رقیه:

 دخیل است[«  ميدن»

   آثیار خیاصکیاسمائی ک  می پندارند ب  ستارگان تعلق دارد و در بدن قرار می دهند و می پندارند  طلسم:

 دارد 

نویسند و معتقدند ک  نوشتن ییا همیراه داشیتن اعدادی ک  در اشکال هندسی و ب  شکل مخصوص می  اوفاق:

  1 آنها، ولادت را راحت می کند یا باعث پیروزی در جنگ می شود و یا آزادی از زندان   

 2 و اعداد ک  ب  همراه خود برای دفع بلی ، بر می دارند عزائم آیات و ادعی  و  تعویذ:
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